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 چکیده:

توان آن را، بازنویسی منظوو  تواریخ    می گاری ایرانی است کهشاهنامه میراث فاخر شعر و تاریخ ن

پیشینیان دانست. این اثر سترگ بیش از هر چیز، مشتمل بر روایوات ملوی تواریخ ایوران و م تنوی بور       

باستان گردآوری و در دوران سامانیان تنظیم های روایات اساطیری و تاریخی ایرانیان است که از زمان

بررسی  تحلیلی توثثیرات اجتمواعی، فرهنگوی و سیاسوی عصور       وهش، تلاش بریافته است. در این پژ

فردوسی بر آفرینش شاهنامه، برم نای  جریان فکوری شواهنامه نویسوی من وور از عصور ساسوانی توا        

 پیونود  در ایرانی هویت به بخشیدن تعالی فردوسی شاهنامه سرائی منظو  در دوره سامانی است. هدف

 جهوت  در مشوتااانه  را اجتمواعی  شوعور  و شور روان و گویا، زبانی با او. است نباستا ایرانی گذشته با

تاریخی، در منظور   روایات راستین این تا انگیزاندمی بر اخلاای و سیاسی هویت پاسداشت و خردورزی

 .بماند محفوظ حرارت حماسی با و شده باور عا 

دوسی به میراث فرهنگی ایران باسوتان  علل بروز و تداو  این جریان تاریخی به ویژه پرداختن فر

باشود. همانگونوه کوه ایون تحمیوص مترصود       می در االب نظم شاهنامه، بیان مسئله در پژوهش حاضر

پاسخگوئی به این سوال اساسی است که شاهنامه را ثمرۀ کدا  بسوتر فکوری میتووان دانسوت و چوه      

 شرایط اجتماعی و سیاسی موجب سرایش آن شد؟ 

  توصیفی و م تنی بر روایات تاریخی است. _ن مماله، تحلیلیروش تحمیص در ای

 .: خداینامه، شاهنامه سرایی، عصر سامانیان، فردوسیکلید واژه ها
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 مقدمه

 کزین برتر اندیشه برنگذرد  به نا  خداوند جان و خرد

ه ایون  شاهنامه حاصل اندیشه ای برخاسته از ژرفنای تاریخ ایران است. برای شناخت روزگاری کو 

بایست تاریخ را شکافت و در دل آن نفوو  کورد توا بتووان اندیشوه ای را کوه       می اثر در آن تولد یافت،

شاهنامه در پی شناساندن آن است درک نمود. ت لور این اثر به الم فردوسی نه از سور تصوادف کوه از    

حدی از هویت ملی سر اندیشه، بینش و رسالتی سترگ در طی ارونی است که ایرانیان در پی تصور وا

 و ایرانی خویش داشتند. 

مواجرا  ی ورود اعراب نومسلمان به ایران محرکی ساده در ای اد چنین اثری بوود. اموا ایون هموه    

 نیست. این ستمی بزرگ و ظلمی عظیم بر جان و روح ایرانی است که شاهنامه را دستاورد م وارزه بوا  

ی / دهم میلادی، ایرانی اندیشومند، خوردورز و شویفته    تازیان و یا ترکان بداند. ایران ارن چهار  ه.ق

دانایی و دانش پروری است. عصر رودکی ها، فردوسی ها، فارابی ها، ابن سیناها، بیرونی ها و بسیاری 

دیگر از برجستگان فکری و علمی است و اینهمه نه از سر تصادف بلکه از سر اندیشه، تفکر و بواوری  

ی و اجتماعی را در پویش گرفتوه و توا سور منوزل ممصوود از تولاش و        استوار است که رسالتی فرهنگ

 کوشش باز نایستاده است.

این پژوهش برآنست تا با تحلیل آنچه که اسناد و منابع تاریخی از این رسالت سیاسی، اجتمواعی  

گذارند را بررسی نموده و به نتی ه ای روشون معوووف کنود. مسوئله     می و فرهنگی ایرانیان در اختیار

اصلی در پژوهش حاضر بررسی این نکته است که چه ارت اطی میان روزگار سامانیان بوا دوران ایوران   

 باستان وجود دارد که فردوسی در صدد اتصال آنها برآمده است؟

اهداف این تحمیص نیز م تنی بر تنویر عصر سامانی و روشن ساختن این موضوع خواهد بوود کوه   

در سرزمینهای شرای و خراسوان بوزرگت تمهیودات  ز  بور پدیود      فضای ارن چهار  ه ری به ویژه 

 آمدن شاهکاری چون شاهنامه را فراهم نموده بود و نظم حکیم فردوسی یک اثر تصادفی نیست.

گرفت؟ و  صورت سامان آل روزگار در شاهنامۀ نظم پرسش اساسی در این پژوهش آنست که چرا

 این رستاخیز فرهنگی چه بوده است؟اادامات و تلاشهای این خاندان در راستای 

فرضیات موروحه در پژوهش حاضر نیز بدین ارار است که سورایش شواهنامه ملهوم از افکوار و     

آرائی بود که در بلاد شرای دنیای اسلا  متاثر از روحیات میهنی و سرشت ایران باستان شکل گرفوت  

 و ن ر به نویسی شاهنامه ت لور وصاًخص و سامانی عصر علمی و فرهنگی و به نگارش درآمد. شکوفایی



 23                                                                           شاهنامه ت لور نیاز اجتماعی و سیاسی عصر سامانیان

 کوه  دانسوت  بسوتری  و از جریوان  برخاسته توانمی را منظو  ای شاهنامه االب در ایرانی هویت طلوع

 .نمود جست و تر در سرزمینهای شرای پیشهای درسده بایستمی را آنهای سرچشمه

اصولی ایون دوره تولاش     تحلیلی است و با تکیه بر منوابع  _روش تحمیص در این نوشتار توصیفی

اجتماعی و سیاسی عصر سامانی که موثر بر ظهور منظومه ای تاریخی بوود  های دارد تا به ت یین زمینه

بپردازد. مآخذ مرت ط با این موضوع نیز که به ت یین زمانه و عصر نگارش شاهنامه ارار گرفته اند مورد 

 بررسی وااع شده است.

 ی ایران از خداینامه تا شاهنامه:نگاهی بر تحو ت سیاسی و اجتماع

باید دانست که حمیمت تاریخ خ ر دادن از اجتماع انسانی، یعنی اجتماع جهان و کیفیاتی است »   

شوود، چوون: تووحش، و همزیسوتی، و عصو یت هوا، و انوواع        موی  که بر ط یعت این اجتمواع عوار   

عص یت هوا و چیرگوی هوا ای واد      بشر و چیرگی گروهی بر گروه دیگر،و آنچه از اینهای جهانگشایی

کار خویش  میشود مانند: تشکیل سلونت و دولت و مراتب و درجات آن و آنچه بشر در پرتو کوشش و

بدست میآوردت چون پیشه ها و معاش و دانش هوا و هنرهوا و دیگور عوادات و احووالی کوه در نتی وۀ        

موضوع اساسوی تواریخ، چیوزی     (. حال که1/64: 1398)ابن خلدون، « ط یعت این اجتماع روی میدهد

تغییرپذیری آنها نیست، پو  بایود خصوصویات خلموی و     ی جز بررسی تحو ت روحی انسانها و نحوه

(. درک جایگاه حمیموی انسوان آفریننودۀ فرهنو  و     8: 1394آدابی حیات آنان را درک نمود )شع انی، 

باشود. حوال شواهنامه،     تمدن، بدون بررسی شرایط اجتماعی و سیاسی روزگوارش امکوان پوذیر نموی    

چهار  ه.ق را نموی تووان جودای از تحلیول تحوو ت زمانوه       ی ملی ایرانیان و دستاورد سدهی حماسه

 بررسی نمود.

 روان و خورد بوادت آمووزگوار   کنون گور شدی آگوه از روزگووار

 (1/224: 1396)فردوسی،       

تغییرات عمیوص اجتمواعی در خلوص و ای واد      دهد که حوادث ومی تاریخی نشانهای بررسی»   

: 1390)مرتسوول،، « حماسه ملی بی تاثیر ن وده بلکه در تشدید و بسط آن سوخت مووثر افتواده اسوت    

ظاهری و باطنی را داراسوت )زریواب   های (. بنای هر اثری عظیم در جهان  فرهن ، علل و انگیزه144

وز این علل تاثیر شگرفی داشته اسوت. بودین   ( که شرایط سیاسی و اجتماعی در بر221: 1385خویی، 

گردد تا به روشن نمودن اوضاع سیاسی و اجتمواعی عصرفردوسوی پرداختوه    می منظوردر این ا، تلاش

 شود.
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سامانیان از ماوراءالنهر برخاستند و نیای آنان سامان، زمیندار یا دهمانی بود که از بلوخ برخاسوت     

 ار که نسب به یکی از اص ات شورق خراسوان بوه نوا  سوامان      (. خاندانی ایرانی ت34: 1371)هروی، 

داشتند. در برخی منابع آمده است که وجه تسمیه سامانیان از دیه سامان، روسوتایی نزدیوک سومراند،    

کنند که این نا  موثخو  از  می (. برخی محممان نیز ادعا 1/201: 1389گرفته شده است )منهاج سراج ،

همچنین  کرشده است که سامانیان ت وار   (. 119: 1394رمذ است )فرای، اسم دهی در اطراف بلخ یا ت

(. گرچه بسویاری بور ایون    38: 1380ت ریاحی،119: 1394از خاندان اشرافی بهرا  چوبین دارند )فرای، 

باورند که چنین ت ارنامه ای صرفاً جهت کسب مم ولیت عامه و مشروعیت یافتن حکومت این سلسوله  

ی ساخته و پرداخته شده است. اما این موضوع نیازمنود تثمول و بررسوی بیشوتری     ایزدی از طریص فره

است تا صحت و سمم آن آشکار گردد. نسب و ت ار دودمان آل سامان، به سامان خودات نیوای بوزرگ    

ماوراءالنهر ی بزرگان محلی و صاحب نفو  در ناحیهی گشت. سامان خدات، در زمرهمی این سلسله باز

 فوت . اجودادش پویش از اسولا  ، حکوا  مواوراءالنهر و بعود از اسولا ، صواحب لشوگر          رموی  به شمار

(. آنچه بسیار جالب توجه اسوت ، شو اهت نوا  نیوای دوسلسوله یعنوی       123و122: 1393بودند)هروی،

وسیاست هایی است که سامانیان در راستای پیش رد اهداف خوود  « سامان خدات»و« ساسان خدات »

 درپیش گرفتند.

ت 2/580: 1394نیای سلسله ساسانی، موبدی برخاسته ازمع د آناهیتا در استخر بود)ط ری،ساسان، 

: 1396( و براساس گفتۀ برخی از منابع، چوپوانی در ناحیوه شورق بود)فردوسوی،    59: 1395کریستنسن،

 (.221: 1385ت ثعال ی، 3/344

 شد برگشته روز را دوده همهچو دارا به رز  اندرون کشته شد 

 نا  و ساسان به خردمند و جنگیشادکا   را یکی بُد مَر او سرپ 

 دید  گشته  ایرانیان  بخت  سر  بر آن گونه چون کشته دید پدر را 

 اوی   نیاویخت  در بلا  دا   بهاوی بگریخت لشگر رو  از آن 

 خُرد ماند کودکی یکی ز ساسانبمرد زاری به در به هندوستان 

 پدر کردی  ساسانش  نا   همی  پسر چهار  تا  نشان  هم  بُدن 

 کاروان   در رنج  در رخته  همهساروان  اگر  بُدندی  ش انان 

 بدید سر ش انش و آمد دشت بهرسید بابک پسر سوی چو کهتر 

 روزگار  بد  به گذارد  ایدر  که  کار به آید گفت : مزدورت بدو 
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 روز و ش ان رنج با داشت همیسر ش ان  را  تبدبخ  بپذرفت 

 گوسپند  بر  گشت سرش ان ش انپسند ، آمد کارگر مرد شد چو 

 (3/344: 1396)فردوسی، 

شرای امپراتوری اشکانی بوده است. ایون نوا    های ساسان پیش از این نیز نامی آشنا در سرزمین 

: 1383شوود )دیواکون، ،   موی  جنوب ترکمنستان امروزی( نیز دیوده نسا )در های بر روی سفال نوشته

پارتی که در شرق المورو اشوکانیان    -(. از سویی نا  یکی از فرمانروایان دودمان هندو107و103و101

این خاندان زمینودار پوارتی کوه امپراتووری     های نمود، ساسان بود. همچنین بر روی سکهمی حکومت

: 1192شوود )بیووار،  می اهنشاهی اشکانی ای اد کرده بود، نا  ساسان دیدهپارتی را در دوران ش -هندو

292.) 

غیر اابل انکار اسوت و هموواره کشومکش هوا و      اشکانی در امپراتوری ساسانیهای نفو  خاندان

برخوردهای فراوانی میان این خاندان ها با یکدیگر و با خاندان شاهی ساسانی بور سور بدسوت گیوری     

یکوی از  هوای  د. در وااع در به ادرت رسیدن هر شاه ساسانی حمایت ها و مخالفوت شومی ادرت دیده

توان تثثیر و نفو  این خانودان هوا در امپراتووری    می شود. از مواردی کهمی پارتی مشاهدههای خاندان

ساسانی دانست، همکاری خاندان مهران اشکانی با خسورو انوشویروان در اجورای اصولاحات او اسوت      

(Maksymiuk , 2015 163-176.)    این خاندان امتیاز خود را از پادشاه پیشین پوارت داشوت و

(. خانودان مهوران هماننود    52: 1385رفت )کریستنسن،می یکی از هفت خاندان برجستۀ ن  ا به شمار

اصلی دولت ساسانی بودند که جایگاه ممتازی در ساختار سیاسوی،  های کهن، از پایههای دیگر خاندان

اتصادی و اجتماعی کشور داشتند و صواحب مناصوب کشووری و لشوکری بودنود )گیلانوی ،       نظامی، ا

(. اشاره به خاندان مهران از آن رو حائز اهمیت است که بهرا  چوبینی که سامانیان خود را 180: 1394

  (. بهرا317: 1395کنند از همین خاندان پر نفو  مهران پارتی است )کریستنسن، می از ت ار او معرفی

گشنسپ از خانودان     بود. او پسر بهرا  591 - 590چوبین فرماندۀ هرمز چهار  و شاه ایران در سال 

 (.Shahbazi 2012, 514مهران، یکی از هفت خاندان بزرگ در دورۀ ساسانی بود )

 پرست مهتر و سرافزار  سواری یکی کهتری باشدش دوردست  

 جعد مویی چو مشک به گرد سرش خشک بد اندا  با  دراز و به  

 سترگ  و  تندگوی و چرده سیه سخن آور و جلد و بینی بزرگ  

 نسب.  باشد  پهلوانانش  از  هم لمب دارد چوبینه  جهان وی  
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 (4/816: 1396)فردوسی،

   

فوا  دو  ارن پن م در دربار ساسانی نموش مهموی را ای  ی اعضای خاندان اشکانی  مهران، از نیمه 

(. شواهد مکتوب نمش فووق العواده خانودان مهوران را در     Maksymiuk , 2015; 163نمودند )

کند. این خاندان در دستگاه کشوری و لشوگری ایون خسورو    می دوره زمامداری خسروانوشیروان ثابت

حضوری وافر دارد. فردوسی از ایزد گشنسب مهرانی، از وزیران خسرو، به م ابوه یکوی از عوالی تورین     

(.  ز  بوه  کراسوت او اسومت    156: 1398)پورشوریعتی ، کنود  موی  امات دربار خسرو انوشیروان یواد مم

پادشاهی خسرو انوشیروان را بسیار فراتر از شاهنامه ابومنصوری و غررالسیر ثعال ی گسوترش داده اسوت و   

گری نیوز بهوره   فردوسی برای تکمیل پادشاهی انوشیروان پ  از دوره تدوین نخست شاهنامه، از منابع دی

  ( که نا  آنها در الفهرست اینگونه آمده است :507: 1397گرفته بود )غفوری،

عهد انوشیروان به پسورش  -3عهد انوشیروان به خاندانش -2عهد انوشیروان به پسرش هرمز -1

جالب تر آنکه در همین دوران )خسرو انوشیروان( است که تدوین خدای ناموه  (. 559: 1381)ابن ندیم،

آغاز گردید. گویا در پ   چنین فعالیت فرهنگی، جریان فکری عظیمی نهفته است. تودوین خودای   ها 

توان تلاشی در راستای یکپارچگی تصور ملی و ایرانوی از هویوت خویشوتن در مرزهوای     می نامه ها را

یک جغرافیای ناهمگن، با غنای فرهنگی ناشی از تنوع اومیت هوا، زبوان هوا و گوویش هوا دانسوت.       

مرار چنین جریان فکوری و ت  یوت آن در اورون ابتودایی اسولا  نیازمنود وجوود فضوایی امون در          است

چهارچوب سیاستی م تنی بر تساهل و تسامح بوود. چنوین فضوایی در نهایوت در دوران آل سوامان از      

 ت ارآل مهران فراهم گردید.

ر فرهنو  را برخوودار   تلاش امیران آل سامان موجب گردید تا ایشان جایگاه شهریار آرموانی د   

ایزدی از طریص انتسواب بوه بهورا  چووبین، و تولاش بورای       ی شوند. کوشش برای بدست آوردن فره

بدست آوردن مم ولیت عامه از طریص تسامح و تسواهل دینوی و امتوزاج فرهنو  ایرانوی و اسولامی،       

 ماندگار ساخت.  ایرانی بر تارک تاریخ ایران اسلامیی سامانیان را در جایگاه شهریاران نژاده

در ت یین جایگاه نوین فرهنگی ایرانیان به ویژه برای پارسی زبانان، بسویار   تاثیر دولت سامانیان  

گسترده تر از آن است که بخواهیم این دوره را هم ردی، سایر دولتهای ممارن و یا حتی پیش و پو   

دوران سامانی را آغاز کنود،  ی (. یک محمص پیش از اینکه، موالعه74: 1393)هروی، از آن فر  کنیم

نشود، در پیچ و خم سؤا تی چون خراسان بوزرگ ک اسوت؟    در همان گا  اول، اگر به درستی هدایت



 27                                                                           شاهنامه ت لور نیاز اجتماعی و سیاسی عصر سامانیان

شود؟ ماوراءالنهر ک است؟ و چه پیوستگی با خراسان دارد؟ اصولا بوا خراسوان    می شامل چه مرزهایی

زار سوال از آن روزگوار، بوه درسوتی     گرفتار خواهد شد. هنوز نیز با گذشوت هو   مرت ط و پیوسته است؟

سیمای برخی از نواحی المروی سیاسی سامانیان و تثثیر و تثثر متمابل میان و یات اطراف، و مرکزیت 

خراسوان وجوود داشوت،    ی آن روشن نیست. منااشه ای که در میان مورخان ادیم بر سر وجه تسومیه 

راسان بزرگ در دسوت نوداریم. گذشوته از    هنوز  ینحل است و به روشنی تعری، جامعی از مرزهای خ

 آن، اشتمال این حووزه بور خووارز  در شومال و توا سیسوتان در جنووب نیوز مشوخت نشوده اسوت           

(. در میان محممان معاصر بعضی خراسان را به همان معنای پارسی باسوتان، یعنوی   77: 1393)هروی،

طور کلی بر تما  ایا ت اسلامی که  شرای، در نظر گرفته اند که در اوایل ارون میانه بههای سرزمین

شد. بنوابراین سورزمین مواوراءالنهر در    می هند وااع بودند، اطلاقهای در شرق کویر لوت تا رشته کوه

 :Le Strange, 1873) داننود موی  خراسانی شمال شرق را نیز در این تعری،، داخل در محدوده

382.) 

نظا   بستۀ ساسانیان ن ود. دبیران، روحانیوان  ی سلوهپیش از اسلا  زیر ی آسیای میانه در دوره  

)مانوی، عیسوی، بودایی و زردشتی( و اهل الم از حیث نفو  در جامعه برابری بیشوتری داشوتندت زیورا    

جامعۀ ماوراءالنهر بیشتر جامعه ای سوداگر بودت برخلاف جامعۀ ایران که دارای سلسله مراتب اجتماعی 

راین ماوراءالنهر پیش از ایران برای پیدایی یک جامعۀ تسواوی خوواه زمینوه    و ط مات منفصل بود، بناب

(. پیوند اوعی میان خراسان ادیم و ماوراءالنهر، در عهد سامانیان حاصل شد. 128: 1394)فرای، داشت

غنای عظیم فرهنگی و تمدنی خراسان، هنگامی که بوا مواعیوت اسوتراتژیک و ترانزیتوی مواوراءالنهر      

، و از یک اوب محلی به دایره ای جهانی پا را فراتر گذاشت، رستاخیز بی ماننودی را در  درآمیخته شد

اتحاد عناصور گونواگون در مواوارءالنهر    (. 81: 1393)هروی ، تاریخ فرهن  و تمدن بشری حاصل کرد

توسط سامانیان و ت دیل آنها به ملتی واحد از بسیاری جهات به مع زه ش اهت داشت، چنانکوه گوویی   

این وحدت، اسولا   ی دت ایران و فرهن  آن در آسیای میانه صورت گرفت. از این گذشته، شالودهوح

تواند با اسلا  سازگار باشود و ایون بزرگتورین    می بود و سامانیان نشان دادند که فرهن  ایران باستان

خواطر بوود کوه    به همین  (.140: 1394خدمت سامانیان به عالم اسلا  و ال ته ایران بوده است )فرای، 

را بوه معنوی نووزایی گذشوته بشوماریم      « رنسوان  »در ماوراءالنهر آغاز گردید. اگر « رنسان  ایرانی»

اسولامی بوود کوه در روزگوار      _ممکن است ما را به بیراهه بکشاند، زیرا این تحول، رنسوان  ایرانوی  

  (.128: 1394سامانی نشو و نما پیدا کرد )همان ا، 



 58شماره   - 99بهار -سال پانزدهم -پژوهشنامه تاریخ                                                                          28

ند که امیران سامانی برای احیای حاکمیت ایرانی برای بسوتر سوازی در   برخی محممان ا عان دار

اجرا گذاشتند: یکی تدابیر نظوری و  ی این زمینه تلاش کردند و در این مورد دو نوع تدبیر را به مرحله

توانستند ان ا  دهند، تمویوت م وانی   می نظری مهمترین کاری کهی دیگری اادامات عملی. در زمینه

 پادشاهی در نزد افکار عمومی جامعه بود که به دوصورت ان ا  شد: اندیشه نظا 

سیاسی عصر ساسانی: نخستین اادا  برای بستر سازی یک جریان فکوری،  ی ال،( ترویج اندیشه

آن اندیشه است. امیران سامانی نیز برای بستر سازی به منظوور احیوای   ی نگارش کتب و متون درباره

ون کهن عصر ساسانی از پهلوی یا عربی به پارسی دری پرداختند. از جمله ایران به ترجمه و تحریر مت

عصر ساسانی را تورویج کنودت   های توانست اندیشهمی مهمترین متونی که در االب عادی نوشته شد و

 کلیله و دمنه و سندباد نامه بود.

شوهریاران  ی رهب( ترتی ات درباری: پ  از تحکیم م انی نظری، با تملید عملی و ااتودا بوه سوی    

 (.  63و 62: 1394ساسانی، به تمویت و تکمیل آن پرداختند )رحمتی، 

سامانیان از بسیاری جهات به ساسانیان ش اهت داشتند. ساخت دولت سامانی نیوز ایون نکتوه را      

اندیشمند جامعه ساسانی به وضوح اابل ی کند، زیرا در منابع مربوط به دوره سامانی سه ط مهمی تثیید

موی  عصر سوامانیان را (. 129و128: 1394خیت است: ط مه دبیران، ادبیان و علمای دینی )فرای ،تش

توان بازتاب عظمت عصر ساسانیان و نخستین جلوه از روح ایرانی بعد از اسلا  دانست که در نوع خود 

ایرانوی   سامانیان را همچون ساسانیان، پاسداری از تمودن ی بسیار اابل تثمل است. حتی برخی وظیفه

توان از م انی اساسی می اند. چنین اصول مشترک و مشابه میان سامانیان و ساسانیان رابه شمار آورده

 (. 5: 1385)هروی، در احیاء نگرشهای بنیادین مظاهر ملی و میهنی دانست

 پرداختنود. موی  امیران سامانی توجه شایسته ای به دانشمندان و ادی ان داشتند و به تشویص آنوان  

داشوت توا در در اواوات مشوخت م وال       می اهتما  امرای سامانی به نهضت علمی، ایشان را برآن

علمی تشکیل دهند. بزرگداشت دانشمندان و ادی ان محدود به مماموات رسومی ن وود، بلکوه در میوان      

اتی آمدند. ومی گفتند و به پیشوازشان بیرونمی شد. مرد  به علما خوش آمدمی عمو  مرد  نیز دیده

کوشیدند او را به دیوار خوود منتمول کننود. همچنوین      می شدند، به جدمی از مراتب فضل عالمی باخ ر

موی  بعضی توانگران بی آنکه تردیدی به خود راه دهند، بخش اعظم یا تما  ثروتشان را صورف علموا  

 (. حکایت زیر درین باب شایستۀ توجه است:36: 1394کردند ) نون ثامری، 
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ه روزی از روزها ملازمان، مشاوران و سرداران امیر اسماعیل سامانی پو  از مودتی   آورده اند ک»

ی که از امارت او سپری شد، فرصت را مناسب دیدند و به او گله و شکایت کردنود کوه چورا در نحووه    

کنود. در حوالی کوه او فرموانروای     موی  مراودات و مکات ات خویش، همانند روزگار ا ل از امیری رفتوار 

و ماوراءالنهر است. بهتر است تا در عملکرد خود نس ت به اطرافیان، رعیت و مرد  ت دید نظر  خراسان

کند تا برخوردار از ابهت زمامداری گردد و کسوت و صلابت فرمانروایی بر او زی نده تر شود. زیورا کوه   

ه سنگین تور  هی ت یک حاکم به رفتار پرصلابت و متک رانه نس ت به مرد  و پیرامونیان است و هر چ

شود. امیر اسماعیل، ضمن سپاس از این که این نکته را می رفتار کند، احترا  و هی تش نزد خلص بیشتر

 به او به صراحت گفته اند، به مضمونی آنان را چنین خواب کرد:

 باید درون جامه کیستمی دید صاحب جامه را بین، جامه چیست

  بیار اگر داری  معنا از حرفی کار  به  نمی آید  زی ا  ظاهر

پ  در برابر شکایت اطرافیان خویش، چنین استد ل کرد که: چون خداوند، ما را حرمت و رفعت 

بخشیده است، بر ماست که دوستان و یاران و رعیت خویش را نیز جلال و رفعت دهیم. اگور بوه ایون    

 ار شدن خویش نزد همگان اجتنواب نحو عمل کنیم اخلاص دیگران نس ت به ما افزایش یافته و از خو

 (.28و27: 1390)هروی،« کنیم.می

ایوران  ی به دن ال مساعی فرمانروایان دولت سامانی و سیاستهای مدبرانه در ا ال ت دید خاطره 

گردد تا شاهنامه پردازی نیز احیاء گردد و از می درخشان ایران خیرهی باستان، نگاه ها به سوی گذشته

فردوسی به کمال خود میرسد. از ایون رو،  ی ، عماره مروزی، دایمی، آغاز و در شاهنامهابوالمؤید بلخی

بخوانیم، سخنی به گوزاف نگفتوه ایوم. در هموان زموان کوه       « فرزند دوران آفرینش»اگر فردوسی را 

ژرف ترین بیونش  ی هند بود و بر پایهی ابوریحان بیرونی در هندوستان سرگر  بررسی دانش و فلسفه

آفرید، ابن سینا نیز بررسی خود را از سراسر فلسفه و دانش می خود را« تحمیص ماللهند»ی، کتاب فلسف

آفریوده شود، و کموی پویش از ایون دو، فردوسوی همچوون بوا ترین         « شفا»یونان به ان ا  رساند و 

لوذا در   (.58: 1387فرهن  و فلسفه ایران باستان، داد آموختن را پرداخته بوود )ثااوب فور،    ی پژوهنده

بزرگ، شاهنامه نیز همچون دانشنامه ای عظیم، متضمن بسیاری از نکوات  های عصر نگارش دانشنامه

 (. 6: 1385گردد که در این روزگار مت لور گشته بود )هروی، می انسانی، اخلاای و تاریخی

ده در ایوران  حکیم طوس در شاهنامه به دهمان، آزاده، دهمان آزاده و دهمان نژاد اشواره دارد و آزا 

عصر فردوسی به معنای ایرانی اصیل است که وابستگی معنوی با ایران باستان دارد و از آزاداندیشی و 
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(. در شاهنامه، دهمان از یک سو برابر بوا  8: 1393روشن بینی و جوانمردی نیز بهره مند است )ثوااب، 

هوای  به معنای حافظ و راوی داستان آزاده به معنای ایرانی، و از دیگر سو همسن  و هم تراز با موبد،

(. بر اساس دیودگاه دیویدسوون، دهمانوان و موبودان در     127: 1396باستان آمده است )خالمی مولص، 

(. در ابیات زیور از فردوسوی واژۀ   151: 1390زمان فردوسی نگهدارندۀ اسناد شفاهی بودند )مرتسول، ،

 ک و تازی به کار گرفته شده است:دهمان، دایما در معنای ایرانی در ممابل واژگان تر

  میان  آید اندر  پدید  نژادی   از تازیان و از ترک و از ایران

 بود  بازی  بکردار سخن ها  دهمان، نه ترک و نه تازی بود نه

 (  2/1085: 1396)فردوسی،  

شود، بلکوه گهگواه در   نخستین ساسانی دیده نمی های از آن ا که اصولاح دهمان در اسناد دوره

نهم میلادی(، و به فراوانی در توصیفات سوازمان اداری ساسوانی در منوابع    ی پهلوی )سدههای کتاب

متمد  اسلامی به کار رفته است، دهمانان همچون ط مه ای اجتماعی در پی اصلاحات ارضوی روزگوار   

ثعال ی، خسرو پادشاه آینوده را چنوین هشودار    ی  ( پدید آمدند. بر پایۀ نوشته 579- 531خسرو یکم ) 

داری، که این دو برادرانند، و نیوای  می دهمانی را پاس دار، همچنان که پادشاهی را پاس» داده است: 

 (.  51: 1387تفضلی، « ) دور ما هوشن  هم پادشاه و هم دهمان بود

وسیعی داشتند، که به طوور   دهمانان اغلب زمیندار عادی و کشاورز بودند و بسیاری از آنان املاک

موروثی مثمور و مسئول ادارۀ نواحی روستایی، جمع آوری مالیوات و سوربازگیری نیوز بودنود. بوه ایون       

(. در دوران 32: 1390دادنود ) شوه ازی،   موی  ایرانوی را تشوکیل  ی ترتیب اینان ستون فمورات جامعوه  

زرگان کشور و در زمرۀ توانگران بوده اسلامی نیز نفو  محلی خود را حفظ کرده و جزء ط مۀ اشراف و ب

« ممدمه ادیم شواهنامه  »(. بنا به اشاره 62: 1384کرده اند)صفا،می و اغلب در کار حکا  عرب دخالت

ایون  »ایشان در پیش از اسلا  نفو  اابل ملاحظه ای داشتند و از سیاست عصر ساسانی آگواه بودنود:   

باید آورد که این پا شاهی بدست ایشان بوو  و از کوار و   نامه را هر چه گزارش کنیم از گفتار دهمانان 

رفتار و از نیک و بذ و از کم وبیش ایشان دانند، پ  ما را به گفتار ایشان باید رفت پ  آنچه از ایشان 

(. از موالعه در احوال این گروه چنین برموی  44: 1313)ازوینی،« ایشان گرد کردیمهای یافتیم از نامه

: 1384کرده اند )صوفا،  می یادگارهای تاریخی ایران را با دات و مراا ت فراوان حفظآید که روایات و 

ایوران  هوای  (. بنابراین دهمانان ط مه ای بودند که بیش از دیگر ط مات جامعه به آرمان ها و سنت62

کردنود توا از مسوتحیل شودن فرهنو       می گذشتۀ ایرانی حراستهای باستان پای ند و از آداب و آیین
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دادند تا آن ا که بوانوی یواد شوده در    می رانی جلوگیری کنند. این خاندان ها به دانش اهمیت زیادیای

نماید، اادر به نواختن چن  بود و از ایون  می آغاز داستان بیژن و منیژه که همسر فردوسی بدان اشاره

یت در ایون خانودان هوا    رو بی گمان فردی فرهیخته بود، احتما  او نیز از خانواده ای دهمان بود و ترب

شد و سواد خواندن و نوشتن و تعلویم برخوی هنرهوای زی وا را در برموی گرفوت       می شامل دختران نیز

 (.179: 1386)خالمی مولص،

ادیم ایرانی به صورت پراکنده در ماوراءالنهر و خراسان های در ارن چهار  ه.ق بسیاری از خاندان

مشهوری چون ابومنصور محمد بن ع دالرزاق، احمد بون سوهل و   برده اند و از میان آنان افراد می بسر

ی (. چنانچووه در ممدمووه346: 1374فردوسووی برخاسووتند و در توواریخ ایووران ناموودار گشووتند )سووتوده، 

دستور خویش ابومنصوور المعموری را بفرموود توا خداونودان کتوب را از       » ابومنصوری نیز آمده است: 

ز شهرها بیاورد و چاکر او ابومنصور المعمری بوه فرموان او ناموه    دهمانان و فرزانگان و جهان دیدگان ا

: 1387)محمودی،  « کرد و ک  فرستاد به شهرهای خراسان و هوشیاران از آن ا بیاورد از هور جوای   

دادند و این امر سو ب شود توا    می (. بنابراین امرای سامانی دهمانان را همواره مورد اکرا  خود ارار59

هوای  (. فردوسی نیز به یکوی از ایون خانودان   346: 1374م ت  یت گردند )ستوده، بسیاری از رسو  ادی

دهمان تعلص داشت که مسلما از محویط آن روزگوار خراسوان تواثیر زیوادی پذیرفتوه بوود. شخصویت         

نخست بر آگاهی شاعر و سپ  محیوی که ن وغ او پورورش  ی فردوسی، و روح ملی اثرش، در مرحله

 (.Khaleghi-Motlagh , 1999; 22یافت، استوار بود ) 

طوس، محل تولد فردوسی، ناحیه ای باستانی از استان بوزرگ خراسوان، بخوش اصولی و مهوم       

داده است و بسیاری از سرداران و نموش  می پارتی )اشکانی( را تشکیلهای شهریاری و شاهزاده نشین

ملی ایران، وابسته بوه  ی دار حماسهنیمه تاریخی و تاریخ سنتی و نیز پهلوانان نامهای ورزان در روایت

(. طوس ناحیه ای غنوی و  15: 1384سرشناس فرمانروا در این ناحیه بوده اند )دوستخواه، های خاندان

: 1390شود )شوه ازی،   موی  حاصلخیز بود و شامل چندین شهر بزرگ از جمله رودکان، نواان و ط ران

زیستند. برای نمونه یکی از چهارتن می آزادی (. در این شهر پیروان مذاهب گوناکون به آسودگی و46

ابومنصووری سوهیم بودنود، آ ربورزین از مورد  طووس بوود. اینکوه         ی موبدانی که در تدوین شاهنامه

ابومنصور شاهنامۀ من ور خود را در ایون شوهر فوراهم آورده، و بعود از او دایموی، فردوسوی و اسودی        

د  این شهر بوده اند، دلیول بوارزی بور رواج روحیوۀ     حماسی، هر سه تن از مرهای سرایندگان منظومه

(. از ایون روی، شوهر   70: 1380ایران دوستی و علااه به خاطرات باستانی در این شهر است )ریاحی، 
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عشص به ایران و فرهن  ایرانی بود و این از بخت بلند ایوران و ایرانیوان اسوت کوه     ی طوس آتشکده

توانسوت شواهکار   موی  ست و تنها در چنین فضایی بود کهزیمی حکیم و شاعر بزرگ در چنین شهری

 (.18: 1372جاودان خویش را بیافریند )ریاحی، 

با این همه آل سامان فضای تساهل و تسامح را فراهم آورد که آغوش امنی برای پذیرایی از اهل 

انوی بوودن را   علم و فرهن  باشد. این ت ار که گویا دغدغۀ پیشرفت و تعری، واحدی از هویوت ملوی و ایر  

گرفوت. لوذا آنوان     پویش  در را داشت، سیاست نیاکانش در عصر ملوک الووایفی اشوکانیان و هخامنشویان  

   توان جغرافیای ناهمگن ایران را به یگانگی رساند.دریافته بودند که سیاست مدارا تنها راهی است که می

ر سامانیان بوه ثمور رسوید. آن    گردآوری خداینامه ها از سراسر المرو ایران رسالتی بود که در عص

زمان که در عهد خسرو انوشیروان تلاش ها برای گردآوری خداینامه ها به عنوان نشانی از خردمنودی  

ایرانیان در عرصۀ هزاران سال زندگی در این فلات پر فراز و نشیب صورت گرفت، رسالت آغاز گردید. 

ا ورود اعراب و فروپاشی امپراتوری ساسوانی  تدوین نهایی خداینامه ها در زمان یزدگرد سو  مصادف ب

بود. این فروپاشی سیاسی، هرگز انحواط فرهنگی را در پی نداشوت و جریوان فکوری آغواز شوده توا       

 رسیدن به سر منزل ممصود هرگز از تلاش باز نایستاد.

ند هر داد اما همانمی گوناگون نشانهای حاکم، خود را به صورتهای این بستر با تغییر سیاست  

بایست تا مهیا شدن این شورایط منتظور   می جریان فکری و فرهنگی که نیاز به آرامش و امنیت دارند،

بماند، تا اینکه ایرانیانی از ت ار بهرا  چوبین و از نسل سامان خدات بر اریکۀ ادرت سیاسی بنشوینند و  

م نمایند. چنانکه سورداری از  آنچه را که برای شکوفایی این جریان و رسالت فرهنگی بایسته بود، فراه

ابومنصووری را بوه تحریور    ی دیار طوس، برخی ازموبدان، دهمانان و فرزانگان را گوردآورد و شواهنامه  

درآورد. شاهنامه ای که بعدها پایه و اساس شاهنامۀ فردوسی گردید. این رسالت بوزرگ در نهایوت بور    

ایرانی بدست او در کتاب شاهنامه، یادگوار  عهدۀ فردوسی دهمان زاده سپرده شد و تاریخ و هویت ملی 

شود صرفاً در جهت ستیز با اعوراب  می سی سال رنج او، به ثمر نشیند. این اثر برخلاف آنچه که تصور

و ترکان آفریده نشد، بلکه جریان فکری ژرف و رسالتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگوی ای بوود کوه از    

 :ار بهرامیان و به دست فردوسی، به ممصود رسیدعهد باستان آغاز و در عهد سامانیان، از ت 

 سامانیان به تا ز بهرامیان  ساسانیان بزرگان آن ک ا

 (343: 1396)فردوسی، 
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 پلی میان عصر ساسانیان به روزگار سامانیان :

اندیشه و تفکر ایرانیان در بستر تاریخ، هرگز از جغرافیای این سرزمین جدا ن وده است. بر اسواس  

پیشتر از ابن خلدون  کر گردید، شرایط جغرافیایی تثثیر فراوانی بر شوکل گیوری اجتماعوات     آنچه که

 (.1/64: 1398بشری و به ت ع آن بر اندیشه و تفکر حاکم بر هر ملتی دارد )ابن خلدون، 

سده چهار  ه ری از منظر سیاسی ت لور و تداو  اندیشۀ ایرانی و تلفیص آن بوا دیگور آراء جهوان    

دهمان ایرانی، دیده به جهان گشوود. او  های باشد. فردوسی در چنین عصری از میان خانوادهیم اسلا 

 ایران و از سویی پرورده دامان فکری دنیای اسلا  بود. از سویی میراث دار فرهن  و اندیشه

 ظهور سامانیان در منومۀ ماوراءالنهر در ای اد چنین تلفیمی نمشوی اساسوی و انکوار ناپوذیر دارد.    

ماوراءالنهر باستان از منظر جغرافیایی، تحت سلوۀ نظا  ط ماتی ساسانی ن ود و به س ب ارارگیوری در  

گونواگون اورار داشوت. ایون محویط بور جغرافیوای        های مسیر راههای ت اری، کانون برخورد اندیشه

نی را مدارامنشی منو ص بود. پ  چنین جغرافیایی زمینه ساز جامعه ای تسوامح خوواه در عصور سواما    

فراهم گردید. سامانیان با ای اد پیوندی استوار میان ماوراءالنهر و خراسان، غنوای فرهنگوی و تمودنی    

بوا   اسلامی شودند. از سوویی  های ایران را به اوج رسانیدند و آغازگر عصر رنسان  در ایران و سرزمین

نکته مم ولیتشوان را در میوان    دارا بودن ت ار از بهرا  چوبین، به تاریخ و میراث کهن متصل بودند. این

توده مرد  فراهم نمود. از دیگر سو، با پیروی از خلافت ع اسی، مشروعیت  ز  را دریافت داشتند. بوه  

 توان ادعا نمود که این منومه شاهد وحدت فکری ایران و اسلا  در معنای حمیمی آن شد.می راستی

پیشین آغاز گردید اما توسوط سوامانیان بوه ثمور      بلوغ اندیشه و اندیشمندی، رسالتی بود که در ارون 

نشست. امیران آل سامان به تلفیص اندیشه سیاسی ایوران باسوتان بوا دوران اسولامی دسوت یازیدنود و در       

 فضایی م تنی بر تساهل و تسامح فکری، دینی و اومی راه را برای بالندگی فرهن  و دانش هموار نمودند. 

ده چهار  ه ری امری، تکوین اندیشه ایرانی به مرحله ای رسیده رسد که در ایران سمی به نظر

بود که نمی توانست در جوار اندیشه سیاسی اسلامی موجودیوت مسوتملی داشوته باشود. لوذا سیاسوت       

سامانیان در توجه به اندیشه سیاسی ایران باستان )اندیشه ایرانشهری( و تلفیص آن با اندیشوه سیاسوی   

ارار گرفت. ای بسا اگر در تفکر گذشته خود غور نمی کردند، این امر س ب  اسلامی مورد توجه فراوان

شد. زیرا از منظر اندیشه، تماس حمیمی خود را با گذشته خوویش از دسوت داده   می پریشانی در اندیشه

بودند. از سویی دیگر با پیشینه اندیشه سیاسی اسلامی نیز تماسوی نداشوتند.پ  خوود را در آینوده ای     

پیموده اند. در این شرایط، علم بوه گذشوته اموری    می دیدند و دریافتند که در بی هویتی راهمی موهو 
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طل ید و ایون  می ضروری است تا امکان طرح مشکل در آینده فراهم گردد. این امر کوششی اساسی را

یوان  به دن ال مسواعی فرمانروا  همان تلاشی است که امیران سامانی به خوبی ضرورت آن را دریافتند.

ایران باستان، نگاه ها بوه سووی گذشوته ایوران بواز گردیود و       ی دولت سامانی در ا ال ت دید خاطره

شاهنامه پردازی رونص گرفت و با حکیم طوس به اوج خوود رسوید. روزگواری کوه از منظور سیاسوی،       

و   ز  برا  ظهوور و بالنودگی فرهنو    های تساهل و تسامح پیشۀ حاکمان این سرزمین گردید، بستر

دانش فراهم گردید. در چنین شرایوی بود که اندیشه و تاریخ ایرانیان بوه الوم فردوسوی بوه بالنودگی      

 رسید و آفریده شد.

هوای  ابوالماسم فردوسی در شهری چشم بر جهان گشود که روزگاری بخش اصلی شاهزاده نشین

، تاریخ سنتی و نیز پهلوانوان  نیمه تاریخیهای پارتی بود و بسیاری از سرداران و نمش آوران در روایت

(. 15: 1384سرشناس در این ناحیه بودند )دوسوتخواه،  های نامدار حماسی ملی ایران وابسته به خاندان

زیسوتند  موی  منومه ای که در آن پیروان مذاهب گوناگون در طی ارون متمادی به آسوودگی و آزادی 

 .(70: 1380)ریاحی ،

فیای ناهمگن ایران، با در پویش گورفتن سیاسوت مودارا کوه از      سامانیان با آگاهی از شرایط جغرا

نیاکان خود به ارث برده بودند عرصه را برای ظهور تفکرات نوین فراهم آوردند. لذا در سوایه امنیوت و   

آرامشی که در چنین فضای سیاسی برارار بود، او توانست به یگوانگی و یکپوارچگی خودای ناموه هوا      

 به نظم آورد :بپردازد و نامه باستان را 

 به گیتی بمانم یکی داستان باستانی سرآر  من این نامه

 (3/203: 1396)فردوسی،  

جاودانه ساختن تاریخ در حافظه مرد  آن روزگار، از طریص منظو  ساختن آن، بوه غایوت اندیشوه    

لتیودن در ورطوه   سیاسی ایرانیان نزدیک تر از صورت من ور آن بود. او اینچنین ایران و ایرانوی را از غ 

هولناک فراموشی رهانید. اندیشه ایران باستان در خداینامه ها یادگاری بود که در شاهنامۀ فردوسی به 

عرصۀ بیمرگی م دل گشت. اندیشه سیاسی ایران باستان که پ  از ورود اسلا  آرا  آرا  کمرن  شده 

داینامه هوا موجوود بوود لویکن     گشت. این اندیشه در متون من ور خمی به سوی فراموشی رهنمون بود

 همگان را ادرت خواندن آن ن ود. سنت شفاهی و به کارگیری حافظه در به یادسپاری تاریخ و اندیشوه 

منظو  ایران باستان، اادامی بود که ایران آن روزگار بدان نیاز وافر داشت. بنابراین فردوسی متوجۀ این 

 تان تلاش خود را به کار بست.شرایط اجتماعی شد و برای منظو  ساختن نامۀ باس



 35                                                                           شاهنامه ت لور نیاز اجتماعی و سیاسی عصر سامانیان

امیران سامانی برای براراری آرمان سیاسی مورد نظرشان که همانا رهایی از بن بست اندیشوه از  

طریص تلفیص صورت سیاسی ایرانی با شکل سیاسی اسلامی بود، نیاز عصر را به شناخت آن به خووبی  

را در خداینامه ها به خوبی بوازگو نماینود.   پیشین های دولتی دریافتند و بر آن شدند تا عصارۀ اندیشه

لذا برای دریافت چنین آرمانی نیاز بود تا نخست به اندیشه ها میدان حضور داده شود و سپ  با صو،  

اندیشه را  آرایی آنها در کنار یکدیگر آنان را به دفاع از م انی خویش وادارد تا در این بین شایسته ترین

در این عصر بستر و فضوای بسویار مناسو ی بورای ظهوور اندیشوه هوا و        به کار گیرند. به همین دلیل 

 تفکرات نوین فراهم آمد.

اندیشه ایران باستان در شاهنامه به عنوان چکیده و عصاره ای از تفکر سیاسی ایران باسوتان، بوه   

 الم منظو  فردوسی به این عصر معرفی شد تا در راستای آرمان سیاسی امیوران سوامانی اورار گیورد.    

عصارۀ این اندیشه در اثر فردوسی بدین خاطر ماندگار گردید که اگر امروز هر محمموی سور تحمیوص و    

بررسی پیرامون اندیشه سیاسی و حکومت مداری در ایران باستان را داشته باشد باید شاهنامۀ فردوسی 

تان بوه عنووان   را کن کاوانه بکاود و در آن غور کند. شاهنامه غایت آن چیزی است که در ایوران باسو  

 اندیشه ای سیاسی در طی اعصار جاری بوده است.

رسواند کوه بوی شوک     موی  سرایش منظو  شاهنامه بر دست حکیم طوس، این امور را بوه اث وات   

فردوسی بر این نکته واا، بود که تاریخ، اندیشه و خاطرات گذشتۀ باستانی مرد  ایران زمین به آرامی 

ه بر همان سنت باستانی شفاهی، م تنی بر حفظ تاریخ در االب نظوم،  روی به فراموشی دارد. لذا با تکی

 تاریخی، فرهنگی و ملی ایرانیان را در االب شاهنامه ای منظو  تداعی گردانید:های آرمان

  پراگنده ا  سخن را تخم کهزنده ا  من که نمیر   پ  آن از

 کند آفرین پ  از مرگ بر من  هر آن ک  که دارد هُش و رای و دین

 (4/1024: 1396)فردوسی، 

باسوتانی اسوت. حکویم     در حمیمت فردوسی پیوند دهندۀ تاریخ شفاهی و مکتوب ایون سورزمین   
طوس، تاریخ و اندیشه را در  بلای ابیات و حکایات منظو  به مردمان خود بوازگو نموود. فردوسوی را    

بایست به عنوان موورخی خ وره   می او را نمی توان تنها به عنوان یک ادیب در آن روزگار دانست بلکه
، رخودادهای   خوویش  روزگاردر  بازشناخت که براساس معیارهای حاکم در فضای فرهنگی شرق ایران

عصر باستان را به نظم کشیده و دریچوه ای بورای درک ایون رویودادها بور روی خواننودگان گشوود.        
  ه ری است. این اثر، در فضایی که نیواز  چهاری شاهنامه پلی استوار میان ایران عصر باستان و سده

به معرفت، آگاهی و خردورزی داشت، تاریخی معرفت آفرین گردید. لذا شاهنامه پاسوخی شایسوته بوه    
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عوش روزگاری بود که خردورزی و تفکر نوینی را به جهت رهایی از سردرگمی و بون بسوت اندیشوه    
او را بر آن داشت تا اندیشۀ ایرانیان باستان  نمود. اندیشه و سامان سیاسی عصر فردوسی،می ها، طلب

را در االب نظم به الم آورد تا تداعی کننده و نگارندۀ تاریخ، فرهن  و تفکر ایرانیان عصور باسوتان در   
 ارن چهار  ه ری باشد. 

 

 نتیجه:
ی منابع تاریخی و متون ادبی، توأمان بر این نکته ا عان دارند که سامانیان رسالت سیاسی بزرگو   

این بستر را در ایران باسوتان دریافتوه   های را برای ااشار اجتماعی جامعه ایرانی در نظر داشتند و ریشه
توان بر شواکله اسوتوار تواریخی آن بوا     می بودند. در اینکه شاهنامه یک شاهکار ادبی است یا تاریخی،

دیگر متوون و منوابع    عنایت به مهمترین اخ ار عصر باستان و طرح ظرای، منحصر بفرد آن نس ت به
ا عان نمود. جامع ترین سند احیاگری سامانیان بر عصر ایران باستان ، شاهنامه است. زیرا آل سوامان  
 در راستای توانمندسازی خویش همانند روزگاران باستانی ایران کوشیده اند و در این راه روح پهلوانی و

 ند.حماسی اشکانی، در جغرافیای ایران شرای را شکوفا نمود
در پاسخ به این سوال که آیا سامانیان تمهیدات  ز  برای سرایش شاهنامه را فراهم نمودند، بوه  

توان پاسخی م  ت داد و تاریخ نیز گواه بر این مدعاست. سامانیان چون خواستار اعادۀ نظا  می اوعیت
دند و شاهنامه م ین این تحول فرهنگی را مهیا نموهای سیاسی و اجتماعی عصر باستان گشتند، زمینه

این وااعیت است. در پهنه عملی نیز رویکرد رستاخیز گونه آل سوامان در راسوتای احیوای خردپوروری     
 ایرانیان امری انکارناپذیر بود.

گردد که عینواً  می فرضیات این تحمیص به ت لی روح پهلوانی به متون شرق ایران در شاهنامه باز
ور شده بود. سوامانیان بوا درک درسوت آراء فکوری شورق ایوران،       در ساختار و عملکرد آل سامان مت ل

 ممتضی بر سرایش حماسه ای منظو  را فراهم نمودند. های زمینه
آنان سیاست تسامحی را که نیاکانشان در عصر اشوکانی در پویش گرفتنود را بوه کوار بسوتند توا        

بر نگارش ، ترجمه و نسوخه   بسترهای فکری نوینی را فراهم آورند. پیشرفت در علو  گوناگون، تلاش
برداری از آثار عهد باستان و به الم آوردن تاریخ یکپارچه ایران همگی دستاورد جریوانی اسوت کوه از    

 گذشته تاریخی راه پیموده است.های سده



 37                                                                           شاهنامه ت لور نیاز اجتماعی و سیاسی عصر سامانیان

 کتابنامه

، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران، علمی مقدمه ابن خلدون(. 1398ابن خلدون، ع دالرحمن )

 .1 فرهنگی، ج

 ، ترجمه محمدرضا ت دد، تهران، اساطیر .الفهرست(. 1381ابن ندیم، محمدبن اسحاق )

،گردآوری تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان(. 1392بیوار، ال،)و دیگران( )

 .3احسان یارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرک یر، ج

، ترجمه آوا واحدی نوایی، تهران، شاهنشاهی ساسانیافول و سقوط (. 1398پورشریعتی، پروانه )

 نشر نی.

، ترجمه مهرداد ادرت جامعه ساسانی؛ ارتشتاران، دبیران، دهقانان(.1387تفضلی، احمد )

 دیزجی،

 تهران، نشر دانشگاهی.

 ، تهران، اوره و معین.شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران(. 1387ثااب فر، مرتضی )

 (: شاهنامه ثعال ی ، ترجمه محمود هدایت، تهران، اساطیر.1385ک بن محمد )ثعال ی، ع دالمل

، دوفصلنامه ادبیات « تاثیر اوضاع عصر فردوسی بر تدوین شاهنامه(: » 1393ثوااب، جهان خش )

 .1، ش1حماسی، دانشگاه لرستان، س

صومه پورتمی، تهران، (: شاهنامه و فرهن  ایران، ترجمه فرهاد اصلانی و مع1396خالمی مولص، جلال )

 انتشارات محمود افشار با همکاری سخن.

 .1، ش7، ترجمه س اد آیدنلو، نامه ان من، س« فردوسی(: » 1386خالمی مولص، جلال )

 (: شناخت نامه فردوسی و شاهنامه، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.1384دوستخواه، جلیل )

اشکانی نسا، ترجمه شهرا  حیودرآبادیان، تهوران، کولا     ی ها(: کتی ه1383آ. لیوشیت  ) -دیاکونوف، آ.ا 

 ش دا. 

،ترجمه جموال اشورفی، تهوران، علموی و      حیات علمی در روزگار سامانیان( . 1394ثامری،  نون )

 فرهنگی.

 .1، ش6، س جستارهای تاریخی، « سامانیان و احیای شاهنشاهی ایران(. » 1394رحمتی، محسن )

کهتن  هتای  فردوسی شناسی )مجموعه نوشتته های سرچشمه (.1372ریاحی، محمد امین )

 ، تهران ، موسسه موالعات و تحمیمات فرهنگی.درباره فردوسی و شاهنامه و نقد آنها(

 ، تهران، طرح نو.فردوسی(. 1380ریاحی، محمد امین )



 58شماره   - 99بهار -سال پانزدهم -پژوهشنامه تاریخ                                                                          38

ف ، به اهتما  سیدصادق س ادی، تهوران، دایوره المعوار   بزم آوری دیگر(. 1385زریاب خویی، ع اس )

 بزرگ اسلامی.

نمیرم از این پس که من زنده ام )مجموعه مقالات کنگره جهانی (. 1374ستوده، غلامرضا )

 تهران، دانشگاه تهران. بزرگداشت فردوسی(،

 ، تهران، اوم .مبانی تاریخ اجتماعی ایران(. 1394شع انی، رضا )

 رم .، تهران، هزندگینامه تحلیلی فردوسی(. 1390شه ازی، علیرضا شاپور)

 ، تهران، امیرک یر.حماسه سرایی در ایران(. 1384صفا،  بیح الله )

 .2، ترجمه ابوالماسم پاینده، تهران، اساطیر، ج تاریخ طبری(.1394ط ری، محمد بن جریر)

، سنجش منابع تاریخی شاهنامه )در پادشاهی خسرو انوشتیروان( (. 1397غفوری، فرزین )

 تهران، میراث مکتوب.

تاریخ ایتران از فروپاشتی دولتت ساستانیان تتا آمتدن       (. 1394)گردآورنده( ) فرای، ریچارد

 .4، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرک یر، جسلجوقیان

 .6-1، ویرایش جلال خالمی مولص، تهران، سخن، جشاهنامه(. 1396فردوسی، ابوالماسم )

آشوتیانی، تهوران، مو عوه     ، به اهتما  ع اس اا ال« مقدمه قدیم شاهنامه(. » 1313ازوینی، محمد )

 م ل .

 ، تهران، صدای معاصر.ایران در زمان ساسانیان(. 1395کریستنسن، آرتور)

 ترجمه منیژه احدزادگان آهنی، تهران، طهوری. داستان بهرام چوبین،(. 1385کریستنسن، آرتور)

 حوو ت سیاسوی  نمش خاندان مهران در ت(: » 1394علی اک ر ک  اف )و دیگران( ) -گیلانی، ن م الدین

 .2، ش3، سمحلی ایرانهای پژوهشنامه تاریخ، « ایران در دوران ساسانیان

 ، مشهد، دانشگاه فردوسی.مقدمه ابومنصوری(. 1387محمدی، ع اسملی )

)جستتارهایی در  « شاهنامه و هویت ایرانی، رازهای شتاهنامه » (. 1390مرتسول،، اولریش )

 یاسرموحدفر، تهران، پازینه با همکاری بنیاد فردوسی. ، به کوششیادبود هزاره جهانی شاهنامه(

 .1، تصحیح ع دالحی ح ی ی، تهران، اساطیر، ج  طبقات ناصری(. 1389منهاج سراج، ع مان )

)تاریخ سامانیان از آغاز تا سلونت نصوردو (، مشوهد،    ایران در زمان سامانیان(. 1371هروی، جواد )

 نشر نوند.
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، پژوهش نامته تتاریخ  ، «ه فردوسی بازتاب گویایی از روزگار سامانیانشاهنام(. » 1385)--------

 .4،ش1س

 ، تهران، امیرک یر.تاریخ سامانیان عصر طلایی ایران بعد از اسلام(. 1393)--------

 ، تهران، امیرک یر.چهل داستان از تاریخ سامانیان(: 1393)--------
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